
ماجرای اوّل
مسابقه شروع می‌شـه...تیم »دوکلّه میلان« در برابر »سَرچستر« 
بـه میدان اومده. مهاجمان سرچسـتر تـوپ رو در اختیـار دارن. 
حمله آغاز می‌شـه. بازیکن شـماره‌‌ی 4 رو به جلو حرکت می‌کنه. 
مربّیـش فریـاد می‌زنـه: »پـاس به راسـت!« کمی در پـاس‌دادن 
تأخیـر می‌کنـه. بالاخـره پـاس مـی‌ده، امّـا بازیکـن شـماره‌ی 7 
دوکلّـه میلان ارتبـاط رو قطـع می‌کنـه. مربّیـش می‌گـه برگرده 
عقـب! امّا صبـر کنین! یه مربّـی دیگه‌ش می‌گه برو جلـو! می‌ره 

جلـو، امّـا دوبـاره می‌شـنوه برگـرد! برمی‌گـرده. حـالا پاس 
می‌ده به بازیکن شـماره‌ی 3.  بازیکن شـماره‌ی 3 توپو 

می‌گیـره و حرکـت می‌کنه به سـمت راسـت. مربّیِ 
اوّل می‌گـه بـرو به چـپ! مربّی دوّمیـه می‌گه برو 
بـه راسـت! همین‌طـور هـاج و واج مونـده. بله 
در همین لحظه، بازیکن شـماره‌ی 10 سرچسـتر 
از راه می‌رسـه و تـوپ رو می‌قاپّـه. رو بـه جلـو 
حرکـت می‌کنه. مربّیـش می‌گه: »بشـوت!« یه 
شـوت جانانه... تـوی دروازه... گل...گل...گل.... 

ماجرای دوّم
عـدّه‌ای تصمیم گرفتند به مسـافرت بروند. هر کدامشـان 

بار سـفرش را بسـت و با هم به راه افتادند. در راه، از طبیعت 

مسـیر بسـیار لذّت می‌بردنـد و با هم می‌گفتنـد و می‌خندیدند. 
تـا اینکـه کم‌کـم بعضـی از آن‌هـا گرسـنه شـدند. یکـی گفـت: 
»همین‌جـا بنشـینیم و غذایـی بخوریـم.« دیگری گفـت: »هنوز 
کـه راهی نیامده‌ایم! باید مسـیر بیشـتری را طی کنیم.« سـوّمی 
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گفـت: »مهـم نیسـت چقـدر راه آمده‌ایـم. مهـم ایـن اسـت که 
جـای مناسـبی پیـدا کنیم.« یکـی دیگر بـا ناراحتی گفـت: »مگر 
حـالا وقـت غذا خـوردن اسـت؟ شـماها چقـدر زود گرسـنه‌تان 
شـد!« خلاصـه هـر کـس حرفـی زد. آن‌قـدر بگومگـو کردند که 
بعضـی از آن‌هـا نشسـتند، بعضی‌هـا راه افتادنـد و به سـمتی 

رفتنـد و یـک نفـر هـم راه دیگـری در پیـش گرفت. سـاعت‌ها 
گذشـت. هر کـدام....

ماجرای سوّم
هـر یـک از آن سـه نفر، تازه به این مدرسـه آمـده بودند. خیلی 
زود فهمیدنـد کـه تنهـا هسـتند. کم‌کـم با هم دوسـت شـدند. 
رضـا و علـی و مهـدی همیشـه گـروه سـه‌نفره‌ی خودشـان را 
داشـتند. معلّمشـان چند بار فعّالیّت گروهی ترتیـب داد. آن‌ها 
بـه راز مهمّـی پـی بـرده بودنـد؛ هـر کاری کـه آقـای مولایی به 
آن‌هـا می‌سـپرد، آن کسـی مسـئولیّت را بـر عهـده می‌گرفـت 
کـه در آن کار بهتـر بـود. بقیّـه‌ی اعضای گـروه هم، نظرشـان را 

می‌گفتنـد و در نهایـت، تصمیـم بـا یک نفـر بود.

و حالا چرای این سه ماجرا: 
چرا تیم دوکلّه میلان گل خورد؟

چرا آن عدّه در سفر از هم جدا شدند؟
چرا گروه سه‌نفره موفّق بودند؟

بچّه‌های عزیز! علّت شکست و موفّقیّت در این ماجراها 
موضوع مهمّی است که در آبان‌ماه درمورد آن صحبت 

خواهیم کرد. منتظر جواب‌های شما از طریق پیوند »ارتباط 
با ما« در آبان‌ماه هستیم.
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